
  
  
  
  
  

  القضات ساز در تمهيدات عيننگاهي به عوامل موسيقي
  
  

  ∗∗ مريم عرب ∗ سيفاطمه مدردكتر 
  

  دهيچك
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: رك(» كنـد سخن آهنگين با نواي ملايم، نقش بسيار مؤثّري در پذيرش سخن از سوي مخاطب ايفا مي«دارد كه نظر بيان مي
د، در ايـن  كن ـبا توجه به نقش مهمي كه موسيقي موجود در متن ادبي در جلب نظـر خواننـده ايفـا مـي    ).  1370:311،يثربي

در . القضات گشته اسـت  ها موجب نوعي موسيقي در تمهيدات عين به بررسي عواملي بپردازيم كه حضور آن ،پژوهش برآنيم
هـايي  ها نشان از آن دارد كه در مورد عوامل موسيقي ساز، خاصه تكرار در شعر معاصر پـژوهش مورد پيشينة تحقيق بررسي

نگارنـدگان  . تكرار و چگونگي كاركرد و تأثير آن در متون عرفاني صورت نگرفته اسـت اما در مورد  ؛اندك انجام شده است
هاي صوفيانه كـه تمهيـدات   در اين پژوهش برآنند با ديدي تازه به شگرد تكرار به عنوان يكي از عوامل موسيقي ساز در متن

ي ساز در متون عرفاني كـه منجـر بـه آهنگـين     در مورد پيشينة تحقيق و كاربرد عناصر موسيق. هاست بپردازند اي از آننمونه
هـا و مقـالات   و جسته و گريخته كتاب كليّكند، به صورت ها را به نوعي شعر منثور نزديك مي شود و آنشدن اين متون مي

متعددي به رشتة تحرير درآمده است؛ مانند سبك شناسي محمد غلامرضايي كه در آن به بررسـي عوامـل موسـيقي سـاز در     
از » احـوال مخاطـب   ةسبك نگارش تمهيدات بر پاي«اي با عنوان از كتابهاي مهم عرفاني پرداخته شده است، يا مقاله تعدادي

ا به صورت جداگانه در زبان هر يك از عرفا به اين موضوع پرداخته نشده است...سي و مريم عرب و فاطمه مدر؛ ام   .  
او با زبـاني بـي پيرايـه بـا مخاطبـان خـود سـخن        . واعظانه و تعليمي است كه حالت خطابي داردت زباني القضازبان عين   
رغـم تنـدي و تيـزي در    شود كه مخاطب را علياي موارد با زباني آهنگين آميخته ميدر عين حال، كلام او در پاره. گويد مي

آهنگ كلام او، آهنگي طبيعي است كـه  . سازدچندان مي دهد و نفوذ كلام او را در شنونده دوگفتار، تحت تأثير خود قرار مي
ت، آن عنصـر  القضـا در واقع، هدف موسيقي شعر در نثـر عـين  . پذيردكند و از آن اثر ميشنونده آن را با جان خود حس مي

  .كندميخاص زباني است كه او از آن در القاي بهتر و مؤثّرتر بودن پيام خود به مخاطب استفاده 
ت نظم در چينش و همنشين ساختن واژگاني است كه  بنيان آن بر آهنگ و موسيقي القضاهاي زبان عينيكي از ويژگي   
كند؛ بخشد و نثر تمهيدات را به نوعي شعر منثور مبدل مياين موسيقي به هر واژه اهميت و تشخصّ مي. ها قرار داردواج

اش سازد و آن را از بار معنايي و كاربرد هر روزهاي خاص زبان شاعرانه واژه يا واژگاني را در شعر برجسته ميهشيوه«زيرا 
درخور ذكر است كه در نثر ساده ). 1372:1/59،احمدي(» سازد، تا چيزي بيگانه، تازه وارد، يكه و داراي تجليّ شودجدا مي

اي است كه اوزان عروضي با دوره مسجعاما در ميانة نثر ساده و نثر «شود؛ ي كمتر ديده مياول، وزن عروض ةو مرسل دور
ت به القضايا نثرهاي عين الاولياءةتذكرشود به عنوان مثال؛ در بسياري از عبارات تنوع و پيچيدگي بيشتري در كلام آورده مي

اي پس و پيش حدي كه اگر كلمهه كه در منتهاي قدرت تركيب و انتظام قرار دارند؛ ب خوريمحالتي از اجتماع كلمات بر مي
مانند نمونة زير ). 1368:238ي،كدكنشفيعي(» خورداي به مترادف خود تبديل شود، آن سلسله و انتظام به هم ميشود يا كلمه

ها  جا كردن آناند كه جابهاي با هم ادغام شدهها و تركيبات به گونهدارد، واژهشعر را بيان مي ت در آن حقيقتالقضاكه عين
  .گرددنظم كلمات را به هم ريخته و مانعي بر سر دريافت پيام به مخاطب مي

  !جوانمردا«
  !اين شعرها را چون آينه دان

  كه آينه راآخر، داني
  .صورتي نيست، در خود

  كند،اما هر كه نگه 
  .صورت خود تواند ديدن
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  دان كه شعر را،چنين ميهم          
  در خود،

  !هيچ معنايي نيست
  اما هر كسي، از او،

  آن تواند ديدن كه نقد روزگار و
  .كمالِ كار اوست

  :و اگر گويي
  شعر را معني آن است كه قائلش خواست«

  و ديگران معني ديگر
  ».كنند از خودوضع مي

  :كه كسي گويد اين همچنان است
  صورت آينه،«

  »يي است كه اول آن صورت نمودهصورت رويِ صيقلي
  و اين معني را تحقيق و غموضي هست كه اگر در شرحِ آن

  »آويزم، از مقصود باز مانم

  )1377:1،216ت،القضاعين(                                    
نثري است كه به منبع پر آهنگ زبان فارسي نزديك است؛ «م و گاهي نثر قرن ششم ادبيات فارسي، نثر سدة پنج كليّبه طور 

نثري اسـت كـه از   . كشددوش نميهاي زباني را به نثري كه هنوز دچار تعقيدهاي وحشتناك لفظي نشده و بار سنگين تكلفّ
تـوان تحـت   كنند كه نميي كنار هم حركت مياصراحت و صلابت كامل برخوردار است و گاهي صداهاي كلمات، به گونه

اين صراحت و صلابت، از صـداقت  ).  352-1371:1،351،براهني(» تأثير موسيقي غير منظوم و غير عروضي آن قرار نگرفت
 ؛زبـان نيسـت  نويسندگانش نيز برخوردار است؛ نويسندگاني كه قصدشان به رخ كشيدن عمق انديشه و يا قدرتهاي افراطـي  

هاي لفظي و ها از وسواس كنند بسادگي بيان كنند و البتّه هر يك از آنانديشند و احساس ميآنچه را كه مي ،خواهندبلكه مي
نثر هـر  «علاوه بر اين، . شوداز اشكال از ديگري متمايز مي كليّمند است كه به شهاي پاك و ناب خصوصي خود بهرهسليقه

اي بويژه دوراني كه در آن شعر، از اشـرافيتي دربـاري بايـد حصـه     ؛تر است تا شعرشآن دوران نزديكدوراني به زبان مردم 
  ).352،همان(» برد كه پاداش را نصيب شاعرش كندمي
نگهـاي آيـات   آهت با هنرمندي تمام، با اسـتفاده از ضـرب   القضادهد عينهايي است كه نشان ميهاي زير تنها نمونهمثال    

  . دهدآورد و معناي مورد نظر خود را از خلال آن به خواننده انتقال ميقرآني، نثري خوش نوا و موزون را به وجود مي
  ؟»وجهّت وجهِي للذي«هرگز بعد از اين احرام گرفتي كه «

  غرقه شده؟» للّذي«را ديدي كه در ميان درياي » وجهي«هرگز ياي
  د را گم ديدي؟خو» فَطَرَ«هرگز در 
  دو مقام را ديدي؟» السموات و الأرض«هرگز در
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  .اين باشد» فَلا أُقسم بمِا تُبصرُونَ و ما لاتُبصرونَ«

  :را ديدي كه گفت» حنيفاً ملَةََ ابراهيم«هرگز در 
  ؟»وما أنا من المشركين«

  چرا گفتند كه -السلامعليه- كه با مصطفياينجا بداني
  .»ابراهيم إتَّبِع ملَةَ« 

  إستغفار از قول كردي؟» مسلماً«هرگز در 
  خود را ديدي» و ما أَنَا منَ المشركين«هرگز در 

  ي وجود تو زدند تا فاني گردي؟كه دست بر تخته
  نيست شد،» و ما أَنا منَ المشرِكين«چون مرد در 

  مشركيت اينجا چه كند؟ 
  »كُلُّ من علَيها فانٍ«

  »!د؟مشرك كجا باش
  )1389:85عين القضات همداني،(         

  :و
  عزيزاي«

  رفتي؟» إنّي ذاهب الي ربي«هرگز در استقبال 
  كه گفتي وجود ملك و ملكوت را محو ديدي؟» اللّه اكبر«هرگز در 

  هرگز در تكبير، اثبات بعد المحو ديدي؟
  شكر كردي بر نعمت اثبات بعد المحو؟» الحمداللّه كثيراً«هرگز در 
  منزّهي او ديدي؟» سبحانَ اللّه«هرگز در 
  بدايت آدميان ديدي؟» بكرهَ«هرگز در 
  نهايت مردان ديدي؟» أصيلا«هرگز در 

  با تو بگويد كه» فَسبحانَ اللّه حين تُمسونَ و حين تُصبِحون«
  چه معني دارد؟» يولج اللَّيلَ في النَهارِ و يولج النَّهار في اللَّيل«

  )84،همان(                                                             
تُمسـون و  «، »بـدايت و نهايـت  «، »رفتـي و ديـدي  «، »وجهي و للّـذي «هاي موجود در كلماتي مانند ها سجعدر اين نمونه    

در هـر  . سـازد را دوچندان مي موسيقي موجود در متن» ديدي«و » هرگز«به همراه تكرار برخي كلمات مانند .... و» تُصبحون
شباهت به آهنگ شعر معاصر نيست و گاهي حتّـي  توان گفت كه اين شعرهاي منثور، داراي آهنگي هستند كه بيصورت مي

هاي پـنج و شـش حتّـي بـدون سـجع هـم از ظرفيتـي        توان اذعان داشت كه نثر سدهباري مي. با آن كوچكترين فرقي ندارد
تنها تفاوت اين نثرها با شعر معاصر در اين است كه در شـعر معاصـر بيشـتر منطـق شـعر حكـم       . موسيقايي برخوردار است
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خاطر يك انديشه يا احسـاس  ه ب«هست و در آن » خاطر خود بودنه ب«در اين نوعي «كند و بر اين نثرها بيشتر منطق نثر،  مي
  ).1371:1،359،براهني(» ولي فرم تقريباً يكي است» ديگر بودن

؛ )قافيه و رديف(موسيقي كناري  -2؛ )عروضي( موسيقي بيروني« -1:داند ازشفيعي كدكني موسيقي در كلام را عبارت مي   
هـاي  موسيقي معنوي، انواع همـاهنگي  -4؛ )هاها و صامتهاي مياني و همخواني مصوتجناس و قافيه(موسيقي داخلي  -3

در بررسي تمهيـدات  ). 1368:271ي،كدكنشفيعي...) (النظير وتضاد، طباق، مراعات( معنوي دروني يك مصرع يا چند مصراع
ت بـا  القضـا به عنوان نمونه در جملات زيـر، عـين  . شوندها در كنار هم باعث آهنگين شدن متن ميگاه مجموع اين موسيقي

  :ي شعرگونه ساخته و بر گيرايي سخن خود افزوده استهاي مذكور، نثرتركيب انواع موسيقي
هر كه را در عالم ابليس رنجور و نيم كشته كنند، در عالم محمد او را بشفا حاصل آرند؛ زيرا كه كفـر، رقـم فنـا دارد؛ و    «    

: 1386عـين القضـات همـداني،   (» رهر چه كه فنا در اين راه بيشتر؛ بقا در اين راه كـاملت . ايمان، رقم بقا؛ تا فنا نباشد، بقا نيابد
233(.   
طور تضاد معنايي كـه  و همين» نباشد و نيايد«، »بيشتر و كاملتر«، »فنا و بقا«تركيب كلمات  ،شودطور كه ملاحظه ميهمان    

نـوعي  به آهنگ عروضي اين متن كمك كـرده و آن را   ،وجود دارد» كفر و ايمان«و » فنا و بقا«، »ابليس و محمد«بين كلمات 
  .شعر منثور ساخته است

ي در ايـن بـاب   كـدكن شـفيعي . و نثر شاعرانه اسـت » شعر منثور«آيد، تمايز ميان اي كه يادآوري آن بايسته به نظر مينكته    
سـت كـه   ا) مفاهيم منطقي و گزارش و حقايق غير شـعري (حال و هواي نثر ) (Pooetic Prose در نثر شاعرانه«: گويد مي

ولي  ؛)له و دمنه نصراالله منشي و مرزبان نامه در زبان فارسيكليّمثل . (و صناعات شعري بر تن كرده است) سجع(جامة قافيه 
بويژه شعر غنـايي اسـت كـه بـر اثـر       بيني و حال و هواي شعر؛به معني خاص كلمة جهان) (Prose Poem در شعر منثور
ظاهر نشده است مثل غالب شطحيات صوفيه خاصه بايزيد بسـطامي كـه   ) (Versificatioكند و در جامة نظم حكومت مي

شعر منثور در ادبيات غـرب، معمـولاً   ). 1368:242ي،كدكنشفيعي(» بزرگترين سرايندة شعرهاي منثور در فرهنگ ايراني است
از عناصر شعري از قبيل ريـتم يـا   «وزني خاصي پيروي كند، آنكه از نظام شود كه بياي كوتاه به شكل نثر اطلاق ميبه قطعه
، قافية داخلي و تصوير و خيال برخوردار است و از جهت كيفيت )بديع(، صنايع شعري )تسجيع(، سجع )ايقاع(آهنگ ضرب

  ).1373:166،ميرصادقي(» تأثير و ايجاد حالت انفعالي نظير شعر است
خاصي از موسيقي دارند، در نظم ما با مقدار هجاهاي برابـر  أمل ديگر اين است كه نظم و شعر هر يك بهرة مسألة قابل ت    
بنابراين، . گيردشويم، مثلاً هجاهاي كوتاه در مقابل هجاهاي كوتاه و هجاهاي بلند در مقابل هجاهاي بلند قرار ميرو ميروبه

زيـرا در بسـياري از مـوارد برابـري      ؛گونه نيست ولي در نثر اين ؛ه كار بردتوان باصطلاح وزن عروضي را مي«در مورد نظم 
در مقابل هجاهاي بلند در عبارت اول يك هجاي كوتاه قرار بگيرد و برعكس،  ،يعني ممكن است ؛آيدهجاها درست در نمي
اين در ايـن خصـوص وزن   توان در مورد نثر شعرگون از اصطلاح وزن عروضي اسـتفاده كـرد، بنـابر   كه در اين صورت نمي

  ).1345:44خانلري،(» تر استهجايي در مورد نثر صحيح
به كـارگيري بعضـي از نكـات جزئـي و باريـك       ،القضات تأثير داردمسألة ديگري كه بيشتر از اين در موسيقي كلام عين    

به عبـارت ديگـر،   . سازدش نواتر مياست كه موسيقي را پرتأثيرتر و خو) ترصيع و جناس(ها موسيقايي از قبيل انواع موازنه
يكي از وجوه زيبايي نثـر   ،شودها موزون و خوش آهنگ مي هايي كه نثر از رهگذر آنهاي صوتي و لفظي و تقارنهماهنگي

پـذيرد  بع ميگونه كه طكند، آنخيزد و آهنگي خاص در آن ايجاد ميت است كه از موسيقي كلام او برميالقضاصوفيانة عين
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هـايي مهـم از   اين موسيقي كلام در كسوت هم آوايي و جناس، تكرار، و موزون بـودن بخـش  . بردو از خواندن آن لذّت مي
  . شودگردد، ديده ميكلام كه گاه به وزن عروضي نزديك مي

آوايـي و  آهنگ و وزن غلبه دارد كه حاصل هـم آنكه شنونده احساس وزن عروضي كند، موجي از ت بيالقضادر نثر عين    
هـا، تعـداد هجاهـا    اي از قرينـه سجع و نزديك بودن تعداد هجاهاي هر قرينه به يكديگر است و چه بسا كه در تمام يا پـاره 

  :توان وزن كامل عروضي را احساس كردهاي ذيل ميدر نمونه. يكسان يا به هم نزديك باشد
  ).14: 1389عين القضات همداني، (» قدم جان دربازي برساز باشاگر برگ آن داري كه اول « 
  مفاعيلن مفعولن فعولن فعولن مفعولن مستفعلن 
   
  ).16،همان(» ما را از خودي خود ساعتي با حقيقت ده«

  مفعولن فعلاتن فاعلاتن مفاعيلن
  

  ).14،همان(» و اگر نه به خود مشغول باش  كار را باش اگر سر كار داري«
  مفاعلن فاعلاتن           فعلاتن مفاعيلن فعولفاعلاتن 

  
  ).16،همان(» مرا ساعتي از حقيقت با خود ده«

  فعولن فعولن فعولن مفعولن
  
  ).111،همان(» فارغ از عشق جز افسانه نداند«

  فاعلاتن فعلاتن فعلاتن
  
  ).112،همان(» جوهر عزت را عرض عشق ماست«

  فاعلاتن مستفعلن فاعلن
  
  ).117،همان( »تا نرسي نداني«

  مفتعلن فعولن
  

  ).341،همان(» ، مؤمن ايمان احمدي نشويتا اين كفر واپس نگذاري. اندشمع و شاهد را در خرابات خانة كفر نهاده«    
 مفتعلن فاعلات مفتعلن

  تكرار
توان يافت كه ي را ميتكرار در هنر، بسيار شايع است و كمتر اثر هنر«.  ها و اصول زيبايي در هنر تكرار استيكي از نشانه 

از جملـه   ؛به كارگيري اصل تكرار همچـون اصـول ديگـر زيبـايي    ). 1378:35غريب،(» اجزاي نزديك و دور آن تكرار نشود
اين پديده سبب تقويـت وحـدت و   «. شودسبب ساماندهي، وحدت و تأثيرگذاري اثر هنري مي.. هماهنگي، تناسب، توازن و
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» گردد و يا در اعادة لفظي واحد يا معنايي واحدتكرار شيء در فواصل مساوي پديدار مي تمركز است و در تناوب حركت يا
اين اصل بسيار دقيق و گسترده و بنيادي، در عين وحدت در خود كثرت هم دارد، به ايـن مفهـوم كـه گونـاگوني و     ) همان(

به اعتباري ديگر داراي نظـم و  . در آن نيستگونه آشفتگي كه موجب نازيبايي شود، ولي هيچ ؛ع در درون آن نهفته استتنو
همـان   .)559: 1387سـي،  مدر(شود است كه در جهت انسجام و وحدت اثر هنري به كار گرفته مي) Rhythme(هارموني 

حضـور دارد؛ امـا در موسـيقي و    ... از جمله موسيقي، شعر، نقاشي، معمـاري و  ؛طور كه اشارت رفت تكرار در تمامي هنرها
گيرد؛ زيرا سخن آهنگين و موزون با نواي ملايم، نقش بسـيار مـؤثّري در پـذيرش سـخن از     تر مورد توجه قرار ميشعر بيش

  .سوي مخاطبان دارد
رود؛ زيرا اگر تكراري نباشـد نـه   ترين خصوصيت موسيقي به شمار ميتكرار ركن اصلي موسيقي دروني است و اساسي    

هاي موسيقي و هـم در هجاهـاي كلمـات و جمـلات شـعر،      در واقع هم در نت. آيدبلكه آهنگ هم به وجود نمي ،تنها وزن
توان بـه سـه شـكل در زبـان     تكرار را مي. ت استالقضاهاي سبكي عينبي ترديد تكرار يكي از شاخصه. تكرار اهميت دارد

هـا خـواهيم    شـود و در ادامـه بـه توضـيح آن    ها اشاره مي وار به آن ت يافت كه در اين قسمت به صورت فهرستالقضاعين
  .پرداخت

 -3. تكـرار واژه يـا عبـارت    -2. شـود مـي .. آرايي وها، واجها، سجعتكرار آوايي، اين گروه تكرار شامل انواع جناس -1    
افزون بر انسجام بخشـيدن بـه نثـر، در     ترين و زيباترين تكرارهاي هنري در تمهيدات است كهتكرار از مهم اين: تكراركلمه

و » اي دوست«، »دريغا«چنانكه تكرار كلمات  ؛شودت مؤثّر واقع ميالقضاجهت القاي هر چه بهتر مفهوم و محتواي پيام عين
سـي،  مدر(ارد هاي مختلف در برانگيختن احساس و القاي حالت عـاطفي بـه خواننـده تـأثير زيـادي د     در عبارت» اي عزيز«

1391:397.(  
اي دوسـت  ! دريغا عالمي از خود در حجاب و در عمري يك لحظه از شناخت خود قاصر از ايشان چه توقّع شايد داشت«  
عـين القضـات   (» اينجا آن باشد كه چنانكه خدا را به خدا توان شناختن، خدا را هم به خـدا تـوان ديـدن   » عرَفت ربي بِربَي«

  ).305: 1389همداني، 
  : و
اين كلمه را دريـافتن سـهل   ... اي دوست! دريغا اگر اسرار و جمال اين كلمات بر صحرا نهادندي، همه جهان را تمام بودي«

  ).262،همان(» باشد
  : و
جوش دل مصطفي از مسـافت يـك   : گفت !»كانَ يصلِّي و في قَلبِه أزيزٌ كأزيزِ المرجل«دريغا از جوشِ ديگ دل مصطفي كه «
كه اين جوش كه شنيد، ابوبكر صفتي شنيده باشد، اما باش تا اين حديث با تـو غمـزه بزنـد كـه     يل شنيدندي؛ باش تا بدانيم
  ).241،همان( »إنَّ اللّه يحب كُلَّ قَلبٍ حزينٍ«
  : و
» و ادخُلي جنَّتـي  فَأدخُلي في عبادي«چون سالك رخت در شهر عبوديت كشد كه دل او باشد، در بهشت شود، ! دوستاي «

شـربتي از  . خواهيمخودي مياز تو فنا و بي! در اين جنت با ايشان در خطاب آيد كه از من چيزي بخواهيد؟ گويند، خداوندا
  ).292-291،همان(» اين بود» شَراباً طَهوراً«. كندكيمياگري مي ،آيدشراب وصلت و قربت برنهاد ايشان چكاند؛ هرجا كه مي

  : و
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د اسـت، و راي    » المـر «ميم : اي؟ بشنوچه فهم كرده» المر«اي دوست از كلمة دريغا « » مشـرب ابلـيس  » المـر «مشـرب محمـ
  ).226،همان(
  : و
اي كـه بايزيـد   ؟ مگر كه ايـن نشـنيده  »الجمعه حج المساكين«اي كه هرگز در عمر خود يكبار حج روح بزرگ كرده! عزيز اي«

هفـت  : چند درم داري؟ گفـت : ، بايزيد گفت»ألي بيت اللّه تعالي«روي؟ گفت كجا مي: فتآمد، شخصي را ديد گبسطامي مي
أولُ ما خَلقََ اللّه تعـالي  «كعبة نور !!! شنويچه مي. به من ده و هفت بار گرد من بگرد، و زيارت كعبه كردي: گفت. درم دارم

  ).95-94،همان(» در قالب بايزيد بود، كعبه حاصل آمد» نوري
   :و
» اگر خواهي كه جمال اين اسرار بر تو جلوه كند، از عادت پرستي دست بدار كه عادت پرستي بت پرسـتي باشـد  ! عزيزاي «
  ).12:همان(

اما . را رايج بودن اين لفظ در جمع عارفان دانست» اي عزيز«توان يكي از وجوه تكرار مناداي با توجه به اين شواهد، مي    
ت اعتقاد داشت و از القضااندازه به عينعزيز بي«: نظر ديگري دارد» عزيز اي«نامه به نقل از سبكي در مورد  در غزالي همايي

ت كـرد؛ در مكاتـب   القضـا قصد عين ،ارادتمندان وي بوده، ابوالقاسم درگزيني با عزيز بد بود و چون ايام نكبت عزيز برسيد
» ين مسـتوفي اسـت  بـرد، غالبـاً مـرادش همـان عزيزالـد     كند يا از وي نام ميت در مواردي كه خطاب به عزيز ميالقضاعين

» دوسـت اي«و » جـوانمرد «تكـرار مناداهـاي ديگـر ماننـد      ،رسد اگر اين توضيح را بپـذيريم به نظر مي). 1342:337همايي،(
ها قبول كنيم، كـاربرد فـراوان   در نامه» عزيزاي«همچنين با فرض اينكه اين مطلب را دربارة همة مناداهاي . ماندجيه ميتو بي
» دوسـت اي «ين مستوفي ياد شود و نيز تكـرار و تعـداد زيـاد    در تمهيدات بدون اينكه به طور مستقيم از عزيزالد» عزيزاي«

  .پذيرفت» عزيز اي«توان اين نظر را دربارة تمام موارد كاربرد بنابراين نمي. كند عيف ميهاي اطمينان بر اين توجيه را ضپايه
  تكرار آوايي
هاي صوتي و آوايي است كه اوج آن را در جنـاس  ت، هماهنگيالقضاترين نمودهاي زيبايي در نثر صوفيانة عينيكي از مهم

  .توان يافتو سجع و ترصيع مي
ها، در وزن يا حرف روي يـا  كلمات آخر قرينه«هاي هم وزن و قافيه در متن است، به عبارت ديگر سجع آوردن واژه :سجع

هـايي  اي دارد و يكـي از روش در آفرينش يك اثر هنري منثور، سجع نقش برجسته). 1370:41،همايي(» هر دو موافق باشند
موسـيقي و همـاهنگي بـه    ) كلام(يا در سطح دو يا چند جمله ) يك جمله(ا چند كلمه است كه با اعمال آن، در سطح يك ي

خواهد خود را بـه  در واقع مي ،كندكلامي كه از اين شگرد هنري استفاده مي. يابدآيد و يا موسيقي كلام فزوني ميوجود مي
ع تمايل دارند و بويژه از قرن ششم به بعـد،  و مصنو فنيّشعر نزديك كند و از اين روي اين گونه سخنان بيشتر به سمت نثر 

 ،شـود  هاي نثر نويسي اين وضعيت را شاهد بوده است و هم از اين روي است كه گفتـه مـي  ادبيات منثور ايران از نظر دوره
  .خواهد خود را به آن برساند و يا دست كم مي). 1378:183شميسا،(كند تشبه به شعر مي فنيّنثر 
هـاي آوايـي بـه    تاريخ تحول نثر فارسي پوشيده نيست كه نثر فارسي در دوران ساماني از سجع و هماهنگي بر آشنايان به    

توجه به سـجع   ،گرددبه اوايل قرن پنجم باز مي -يعني شرح تعرّف–ترين نمونة آن دور است؛ اما در نثر صوفيانه كه قديمي
نويسـي روي   مسـجع تدريج به كه نويسندگان بر نثر فارسي آن است سير طبيعي تحول د«توان دريافت كه مي. شودديده مي

، در بسـياري از  فنّـي در قرن ششم، علاوه بـر نثرهـاي   . است فنيّآوردند، و اين دگرگوني خود يكي از مقدمات پيدايش نثر 



  43/    القضاتساز در تمهيدات عيننگاهي به عوامل موسيقي
  

دادند، مظاهر جمال در نثر يشود؛ اما صوفيان كه به زيبايي نثر خود اهميت منويسي ديده مي نثرهاي ساده نيز تمايل به سجع
  ).1388:381غلامرضايي،(» آنان، ظهور و استمرار بيشتري يافت

نيست؛ امـا آنجـا    مسجعآنجا كه بحث تعليمي و استدلالي است، معمولاً سخن . كاربرد سجع در تمهيدات يكسان نيست    
يكـي از نمودهـاي   . رودمولاً سجع به كار ميمع ،شودگيرد يا سخن عاطفي ميكه سخن رنگ روايت و حكايت و تمثيل مي

شود و خواه آنجا كه نويسنده هاي قصار است، خواه آنجا كه سخني از پير يا بزرگي نقل مياين مورد، جملات كوتاه و جمله
ساز كلام اوست و تصور از عوامل موسيقي ،ت حضور داردالقضاهايي كه در كلام عينسجع گونه. كندسخن خود را بيان مي

فنـا  «رود كه به سبب مصاحبت مستمر او با قرآن، ناخودآگاه در ساختار كلام او جا گرفته باشند، مانند سجع كلماتي نظير مي
  :در عبارات زير» نباشد و نيايد» «بيشتر و كاملتر«، »و بقا

عين (» ر چند كه فنا در اين راه بيشتر؛ بقا در اين راه كاملتره. كفر، رقم فنا دارد؛ و ايمان، رقم بقا؛ تا فنا نباشد، بقا نيابد«
  ).233: 1389القضات همداني،

  :و
  ).12،همان(» هر كه از عالم شكر مادر بدر آيد اين جهان را بيند، و هر كه از خود بدر آيد آن جهان را بيند«

هـا وجـود دارد و يكـي از عوامـل      ست كـه در آن بايد بدان توجه داشت، آهنگي ا مسجعهاي يكي از نكاتي كه در جمله    
ها موزون  هايي را كه نثر از طريق آنهاي صوتي، لفظي و تقارنبه عبارت ديگر، هماهنگي. شودساز نثر محسوب ميموسيقي

خيـزد و آهنگـي   رمـي ت است كه از موسيقي كـلام او ب القضايكي از وجوه زيبايي نثر صوفيانة عين ،شودو خوش آهنگ مي
اين موسيقي كـلام در قالـب هـم آوايـي و جنـاس،      . شودگونه كه خوشايند خاطر خواننده ميكند، آنخاص در آن ايجاد مي

هرگـز   عزيز اي«: مانند. شود، مشهود استهايي مهم از كلام كه گاه به وزن عروضي نزديك ميتكرار، و موزون بودن بخش
كه گفتي وجود ملك و ملكوت را محو ديدي؟ هرگـز در تكبيـر،   » اللّه اكبر«رفتي؟ هرگز در » ربي إنّي ذاهب الي«در استقبال 

منزّهـي او  » سبحانَ اللّه«شكر كردي بر نعمت اثبات بعد المحو؟ هرگز در » الحمداللّه كثيراً«اثبات بعد المحو ديدي؟ هرگز در 
  ).84،همان(» نهايت مردان ديدي؟» أصيلا« بدايت آدميان ديدي؟ هرگز در» بكرَه«ديدي؟ هرگز در 

تـرين ايـن   مهـم . هاي ديگري نيز در غناي  موسيقي كلام خويش كوشـيده اسـت  ت از راهالقضاغير از اين موارد، عين به    
  :ها عبارت است ازشيوه

  :ها، هم آواست مانند هايي كه دست كم حروف اول آنآوردن واژه -
  6/ ادراك و احتمال      22/ اختلاط و اخلاص      190/ ابتلا و امتحان      17/ آسايش آرام و

  195/ انس و الفت        70/ امتثال و اجتناب        61/ اسفل و اعلي        225/ ازل و ابد
ــال         183/ حلال و حرام      22/ توقفّ و ترقي        109/ بلوغ و بالع ــد و خـ ، 116، 29/ خـ

  61/ عزّت و عظمت          13/ سير و سفر      106/ دنيويديني و      121، 119، 118 ،117
  73/ لم يزل و لا يزال        16/ لحظه و لمحه      159/ كوري و كري      150/ كميت و كيفيت

  131/ مشرق و مغرب    141، 128/ محب و محبوب      18/ متلون و متوقفّ  138، 7/ مأكولات و مشروبات
  221/ ملامت و مذلّت        5/ ن و محزونمكنو        42/ مقعد و مقام      6/ مقصودي و مرادي
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  آراييواج
هاي موسيقي دروني تكرار و همساني صامتها و مصوتهاست كه در بعضـي مـوارد بـا ايجـاد موسـيقي داخلـي       يكي از گونه 

اين همساني انواع مختلفـي  . رساندشود و به القاي پيام و لذّت در مخاطب مدد ميها ميخاص سبب برجسته سازي عبارت
ارد، گاه به طور منظّم در صامتها و مصوتهاي آغازين كلمات است و گاه به طور پراكنده در صـامتها و مصـوتهاي ميـاني و    د

حروف، هم حروفي،  ةآرايي، موسيقي يا نغمهايي چون واجقدما به اين صنعت نام. هاست و گاه تلفيقي از اين دوپاياني واژه
  .انداطلاق كرده... هم صدايي و 

  .موسيقي خاصي ايجاد كرده است» دال«و » الف«، »ش«ملة زير تكرار حروف در ج
دار، و شاهد و مشهود بيـان ايـن   داني كه شاهد ما كيست؟ و ما شاهد كه آمديم؟ شرح عشق كبير و عشق ميانه را گوش«    

ت عشـق آن باشـد كـه فـرق نتـوان      اما نهاي ؛ميانه عشق را فرقي توان يافتن ميان شاهد و مشهود. هر دو شاهدها نموده است
كردن ميان ايشان؛ اما چون عاشق منتهي، عشق شود و چون عشق شاهد و مشهود يكي شود، شاهد مشهود باشـد و مشـهود   

  ).115: 1389عين القضات همداني، (» شاهد
  : و
بتفكّر و تدبر تـا باشـد كـه    يكي آن باشد كه با دل خود رجوع كند : هر كه چيزي نداند و خواهد كه بداند او را دو راهست«

  ).8،همان(» دل خود خود را بدست آرد ةبواسط
  .نشيندسبب آهنگ خاصي در جمله شده است كه در خاطر مخاطب خوش مي» الف«و » د«كه تكرار حروف 

  جناس
معني جناس آن است كه گوينده يا نويسنده در سخن خود كلمات هم جنس بياورد كه در ظاهر به يكديگر شبيه، و در «

هايي كه با يكديگر در كنار هم آوردن واژه). 1370:49،همايي(» گويندمتجانس را دو ركن جناس مي ةدو كلم. مختلف باشند
و  اين آراية بديعي يكي از مصاديق ايجاد. ت استالقضاهاي تكرار در زبان عينيكي ديگر از گونه .سازندنوعي جناس مي

تر باشد،  تر و نزديكدر اين فن، هر چه واكهاي كلمات به هم شبيه. افزوني موسيقي در سطح واژگان و يا جملات است
كه در اين قسمت صرف از نظر از نوع جناس به تعدادي كلمات ) همان. (داندهمايي، انواع آن را نه قسم مي .تر استبديع

  .د اشاره خواهيم كردانمتجانس كه در متن تمهيدات به كار رفته
  122/ بايد و شايد        79/ انفصال و اتصال        18/ اقتدا و اهتدا      231، 175/ احد و احمد
  251/ چنين و چنان        73/ جمال و جلال    214/ جلالي و جمالي          221/ جفا و وفا

  2326/ سر و سر        248، 62/ زير و زبر      106/ ديني و دنيوي      122/ حكيم و حكمت
  163/ عتاب و عقاب      179/ عبوديت و ربوبيت      193/شافي و وافي        140/ رما و گرماس

  156/ كيست و چيست        129/ كمتر و كهتر        130/ قوام و قيام          223/ قهر و مهر
   126، 20/ موي و روي      110/ ملالتي و ملامتي  141، 128/ محب و محبوب        185/ گلخن و گلشن

  143/ واسطه و رابطه          245/ ناز و راز
 .هاي تكرار آوايي در تمهيدات استوزن در كنار يكديگر هم يكي از گونههاي همآوردن واژه -

  150/ ارادت و قدرت      68، 51/ آدميت و بشريت  123/ ابد البدين و دهر الداهرين      49، 30/ ابتدا و انتها
  26/ افزوني و زيادي    213، 27،77/ اهتابآفتاب و م        183/ اعمال و افعال      181/ ارادت و محبت
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  157/ آمر و مامور  70/ امتثال اوامر و اجتناب نواهي        146/ اماره و لوامه        30/افعال و اقوال
  56/ آينه و معاينه        156/ اولين و آخرين        70/ اوامر و نواهي      79/ انفصال و اتصال

  223/ بلا و رضا        2/ ت و حقيقتبصير      95/ بشريت و ربوبيت      169/ باطن و ظاهر
  103/ پرده و آينه      98/ بي خودي و بي راهي    124/ بي ادراكي و بي نهايتي        223/ بلا و رضا

  51/ جامع و مانع      105/ توسني و سركشي        248/ تشبه و تمثّل      17/ پيران و مريدان
  143/ حايل و قالب        5،65/ چين و ماچين        193/ جوابي و بياني    61/ جبروت و ملكوت

  70/ حركات و سكنات        6/ حرفي و شخصي              165/ يبوستحرارت و برودت و رطوبت و 
  62/ حقيقت و شريعت        28/ حضور و خشوع    26/ حس بصر و چشم سر     169/ حروفي و كلماتي
  101 ،96/ خالق و مخلوق        157/ خادم و مخدوم        98/ حيات و ممات    42/ حقيقت و معرفت
  142/ خير و شر        98/ خودبين و پركين        124/ خوبتر و زيباتر      145/خلقي و صورتي

  195/ رحماني و شيطاني        158/ ذاخل و خارج        60/ ذات و صفات        23/ داند و بيند
  42/ رويت و وصلت        21/ رويت و غيبت        47/ رسالت و ولايت      90/ رحمت و قسمت
  115/ شاهد و مشهود  ،183، 182/ سعادت و شقاوت      74/ ردان و حيرانسرگ      74/ سالك و طالب
  143/ صورتي و معنوي و باطني        31/ صورت و عبارت      145/ صورت و سيرت      187/ صادق و فاسق

  102/ ظلماني و نوراني        19/ طالبان و مطلوبان    168، 20/ طالب و مطلوب    48/ ضلالت و هدايت
، 179، 126، 125، 113، 112، 101، 100/ عاشق و معشوق      62، 58/ رف و معروفعا    162/ ظلومي و كفوري

  143/ عربيت و عجميت        143/ عجمي و عربي      237/ عاشقي و سودايي        232، 224، 221
  96/ غالب و مغلوب  180/ عنايت و شفقت و رحمت و نعمت    47/ علامات مشافهه و امارات مخاطبه      150/ عزتي و لطافتي

  95/ فعلي و حركتي        150/ فطرت و ارادت          26/ فاني و باقي      150/ ل و مفعولفاع
  89/ قرار و مدار        150/ قدرت و خلقت        150/ قاهر و مقهور      233، 55/ فنا و بقا

  125/ كمال تر و تمام تر        154/ كليد و مقاليد        18/ كسوتي و عبارتي        120/ قهر و كفر
  229، 180/ كونين و عالمين  210، 114،154/ كون و مكان      89/ كنز و علم و رزق      201/ كمال و جلال

  159/ مجازي و حقيقي        43/ متصور و متبين    ، 175، 158/ متصل و منفصل      31/ گوشت و پوست
  54/ محتاج و مشتاق        112/ محب و حبيب        21/ مجمل و مفصل      175/ مجمل و متصل

  242/ مريدان و پيران        251/ مرده و زنده      142/ حموده و مذمومهم    87/ محرومان و مهجوران
  53/ مقامات و درجات        144/ مصالح و مفاسد  126/ مشرق ازلي و مغرب ابدي      122/ مزين و مشرّف

  143/ ملكوت و جبروت      89، 175/ ملك و ملكوت        5/ مكنون و محزون    137/ مكاشفه و مخاطبه
  133/ نماينده و بيننده    144/ نفسي و قلبي و روحي            147، 122، 55، 43/ موجودات و مخلوقات

  54/ واديها و مغارها        68/ هوايي و خدايي    89/ هم قرينان و هم صحبتان    189/ هدايت و حوالت
  105، 101/ وصال و فراق        15/ وارد و لايق
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  تكرار واژه و عبارت
ردالصـدر علـي العجـز، ردالعجـز علـي      «صنايعي چـون  . شودتون كلاسيك ميها و جملات در مهرگاه سخن از تكرار واژه

اي از تكـرار وجـود دارد كـه كمتـر بـه آن      شود؛ اما گونهدر ذهن تداعي مي). 76-1370:67همايي،... (الصدر، التزام تكرار و
  .ها و عبارات استپرداخته شده است و آن تكرار واژه

هـاي  ت فراوان به كار رفته و يكي از ويژگـي القضاعين هايي است كه در نثر صوفيانةه مقولهتكرار لفظ يا عبارت، از جمل    
ت گـاه جنبـة هنـري و بلاغـي     القضـا تكرار در زبان عين. شودساز در كلام او محسوب ميسبكي و از جمله عناصر موسيقي
. شـود ر واقـع مـي  رسـاند و در رسـاندن مفهـوم و غـرض گوينـده مـؤثّ      القضات ياري مـي دارد، كه به موزون شدن نثر عين 

ها و باورهاي عارفان، واژگان و تركيبـات را نيـز بـه    ت با استفاده از شيوة بلاغت منبري خود، ضمن تكرار انديشهالقضا عين
ايي كلام و خوش آهنگ كردن آن، بـر نقـش ايقـاعي سـخن     كند تا ضمن بالا بردن سطح موسيقهاي مختلف تكرار ميگونه

اي كـه در حكـم    آيد به گونـه گاه اين تكرار در قالب تكرار كلمه يا عبارت در پايان جمله، به صورت قرينه مي. خود بيفزايد
  :كندهاست و چون از نظر تعداد هجاها، طولاني باشد، آهنگي نيز در كلام ايجاد مي رديف در مصراع

  و نهادم دستوري با دل برد حقيقتم«
  و دلم دستوري با جان مصطفي برد

  و روح مصطفي از حق تعالي دستوري يافت
  و دلم از روح مصطفي دستوري يافت

  حقيقتم از دل دستوري يافت
  »و زبانم از نهاد و حقيقتم دستوري يافت

  )17: 1389عين القضات همداني،(                                                
اسـت، در  » دستوري يافت«بويژه در چهار جملة آخر، آهنگ كلام كه حاصل تكرار رديف مانند كلمات  ؛هادر اين جمله    

  .پايان جمله كاملاً محسوس است
  :و يا در عبارات زير

او نيز هم داخل دريغا روح هم داخل است و هم خارج، . درونست يا بيرون: كه جان را بقالب چه نسبت استباش تا بداني«
دريغا فهم كن كه چه . باشد با عالم و هم خارج؛ و روح هم داخل نيست و نه خارج، او نيز با عالم نه داخل باشد و نه خارج

. با عالم، متّصل نيست و منفصل نيز نيست -تعالي–روح با قالب متّصل نيست و منفصل نيز هم نيست، خداي : شودگفته مي
  :داراين بيتها گوش

  
 قّ بجان اندر نهان و جـان بـدل انـدر نهـانح

 اين چنين رمزي عيان كو بـا نشانسـت و بيـان   
  

 اي نهــان انــدر نهــان انــدر نهــان انــدر نهــان 
 اي جهان اندر جهان انـدر جهـان انـدر جهـان    

  )158، همان(                                         
طور تكرار كلماتي كه در بيت آمده علاوه بـر آهنگـي كـه در    و همين» لمنفص«، »متّصل«، »خارج«، »داخل«تكرار واژگان     

هـا در خـاطر خواننـده بـاقي      انگيزد و خود به دليـل موسـيقايي بـودن آن   كند، احساسات خواننده را نيز برميكلام ايجاد مي
  .ماند مي



  47/    القضاتساز در تمهيدات عيننگاهي به عوامل موسيقي
  
اين مـرغ  : نابينا چون قفس بيند گويد قفس ديگر باشد و مرغ ديگر؛. اگر كسي بر اسب نشيند او ديگر باشد و اسب ديگر«: و

كار دارند؛ اما ه خود قفس است، اما بينا در نگرد، مرغ را در ميان قفس بيند داند كه قفس از براي مرغ باشد، و از براي مرغ ب
لمات مرغ و قفـس كـه بـراي    ت با استادي تمام با آوردن كالقضاعين). 160،همان(» مرغ را خلاص دهند قفس را كجا برند؟

  .دهدخواننده واژگاني محسوس هستند، پيام خود را انتقال مي
گردند و البتّه ممكن است  ر واقع ميهايي است كه در رساندن هدف و مقصود نويسنده بيشتر مؤثّوجه ديگر تكرار، تكرار    

تـوان ديـد، در نثـر    لام واعظان و خطيبان مكرر مـي گونه تكرارها را در ك اين. زيبايي صوري و لفظي متن را نيز باعث شوند
  .ت نيز اين ويژگي نمود داردالقضا عين
. ، و خود نور تو باطل است و نور و حق و حقيقت»نور علي نورٍ يهدي اللّه لنوره من يشاء«چون سوخته شدي نور باشي «    

بـراي  » نـور «كه در آن تكـرار كلمـة   ). 14،همان(» همه نور وي باشي. طل گرددنور او تاختن آرد، نور تو مضمحل شود و با
  .نيز همين نقش را دارد» عشق«رساندن مطلب و توجه مخاطب است و در نمونة زير كلمة 

: ها سه گونه آمـد، امـا هـر عشـقي درجـات مختلـف دارد      عشق. اي عزيز ندانم كه عشق خالق گويم و يا عشق مخلوق«    
عشق صغير عشق ماست با خداي تعالي، و عشق كبير عشـق خداسـت بـا    . ير است و عشقي كبير، و عشقي ميانهعشقي صغ

  ).101،همان(» يارم گفتنبندگان خود، عشق ميانه دريغا نمي
» واو«يـاد حـرف عطـف    ت مناسبتي تـام دارد، تكـرار ز  القضاهاي تكرار كه با زبان ساده و طبيعي عينيكي ديگر از گونه    

شود تا خواننده در پايان هر جمله ضرب آهنگي دلنشين را كه ناشي از فرود آمدن آهنـگ  تكرار اين حرف موجب مي. است
كلام در جملة قبل و برخاستن آن در آغاز جمله بعدي است احساس كند و از اين اوج و فـرود مـنظّم در جمـلات متـوالي     

پي خوانده شوند و خوانش كـلام سـرعت گيـرد؛    درشود تا جملات پيوسته و پييوه باعث ميعلاوه بر آن، اين ش. لذّت ببرد
  :اي از اين دست استجملات زير نمونه. آيندبويژه در جملات كوتاهي كه پشت سر هم مي

تان و مريدان را از آن زكـوتي و  صحبقرينان و همهم» و من رزقناه مناّ رزِقاً حسناً«از آن كنز و علم و رزق كه ايشان را دهند «
» و ممـا رزقنـاهم ينفقـون   «خلق نثار كنند، و اين آيت را كـار بندنـد    ة،؛ آن بقدر و حوصل»الَعلم لا يحلُّ منعه«نصيبي دهند كه 

  ).8، همان(
  : و
ه صـفتان باشـند؛ و بعضـي ماننـد     و بعضي مانند فريشتگان باشند، همت ايشان تسبيح و تهليل و نماز و روزه باشد، فريشـت «

  ).5:همان(» پيغامبران و شبه رسولان، همت ايشان عشق و محبت و شوق و رضا و تسليم باشد
  نتيجه

موسـيقي درونـي،   . القضات از موسـيقي درونـي خاصـي برخـوردار اسـت     برآيند پژوهش نشان از آن دارد كه تمهيدات عين
كلمـات بـه وسـيلة تشـابه و      ،شـوند صنايعي كه باعث مي. آيدفظي به وجود مياي است كه به وسيلة صنايع بديع لموسيقي

تكـرار كـه   . ها رابطة آوايي محسوسي ايجـاد شـود   تجانس هر چه بيشتر مصوتها و صامتها به يكديگر وابسته شوند و بين آن
تمهيـدات، آهنـگ و موسـيقي،    ترين مباحث زيبايي شناسي و بلاغت در ادبيات است توانسته بـه   ترين و بنيادي يكي از مهم

همچنين در عين وحدت تنوع خاصـي در  . بخشد...  و بار تأكيدي، عاطفي، القاگر و وحدت، انسجام، نظم و هارموني خاص
تكـرار يكـي از   . هايي از نثر آن را در هم تند و هماهنگ سـازد بخشد و قسمتبيافريند، حالت انقباض و انبساطي به آن  آن

تكـرار  : ت مـورد بررسـي قـرار داد   القضاتوان در سه حالت در زبان عينتكرار را مي. ت استالقضاينهاي سبكي عشاخصه
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در سـطح   شود؛ تكرار واژه يـا عبـارت؛ تكـرار كلمـه    مي.. آرايي وها، واجها، سجعآوايي، اين گروه تكرار شامل انواع جناس
ترين تكرارهاي هنري در تمهيدات است كه افزون بـر انسـجام بخشـيدن بـه مـتن، در       ونه تكرار از مهمگاين: جملات كتاب

اي «و » اي دوسـت «، »دريغا«تكرار كلمات . ت مؤثّر واقع شده استالقضاجهت القاي هر چه بهتر مفهوم و محتواي پيام عين
  .طفي به خواننده تأثير زيادي دارددر برانگيختن احساس و القاي حالت عا» عزيز
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